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  مقدمه
تواند نقش قطع طريقي و موضوعي را ايفا كند يا خير؟   در درس قبل گفتيم كه آيا دليل محرز قطعي و غير قطعي مي

 دليل محرز  ودند نقش قطع طريقي را ايفا كننتوان  مي،)اماره( محرز غير قطعي گفتيم كه هم دليل محرز قطعي و هم دليل
  .تواند نقش قطع موضوعي را نيز ايفا نمايد قطعي مي

 در بين ،تواند نقش قطع موضوعي را ايفا كرده و قائم مقام آن واقع شود  مي،اما در اين مورد كه آيا دليل محرز غير قطعي
 .دهد اين درس، شهيد صدر پاسخ اين سؤال را با بيان تفصيلي ارائه ميدر . اصوليون اختلاف است

  
  
   

  
  
  
   



١٠٢١٤٢٢ 

٣٣  
٢ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

   درسمتن 
الدليلُ المحرز غيرُ  و .......الدليلُ المحرز إذا كان قطعياً فهو يفي بما يقتضيهِ القطع الطريقي،  وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي[

 ال) أي الأمارة(القطعي يفي بما يقتضيهالطريقي ؟ و ........قطعالقطعِ الموضوعي لكن هل تفي الأمارةُ بالقيامِ مقام[ 

 هو أنّا تارةً نفهم من دليلِ وجوبِ إراقةِ مقطوعِ الخمريةِ أنّ مقصود هذا الدليلِ من المقطوعِ هو ما قامت حجةٌ هنا تفصيلٌ، و و

أخرى نفهم منه إناطةَ الحكمِ بوجوبِ الإراقةِ بالقطعِ بوصفِه كاشفاً تاماً لا يشوبه  وليس القطع إلّا كمثالٍ،  منجزةٌ على خمريتِه؛ و
شك.  

يترتّب عليها وجوب الإراقةِ؛ لأنّها تحقّقُ موضوع هذا الوجوبِ وجداناً  ففي الحالةِ الأولى تقوم الأمارةُ مقام القطعِ الموضوعي، و
  .هو الحجةُ و
وجوبِ العملِ بها لكي تقوم مقام القطعِ  قيامِ دليلٍ على حجيتِها و يةِ لا يفي مجرّد كونِ الأمارةِ حجةً وفي الحالةِ الثان و

منجزةً لمؤداها بجعلِ الشارعِ،  إن أصبحت حجةً و الأمارةُ و الموضوعي؛ لأنّ وجوب الإراقةِ منوطٌ بالقطعِ بما هو كاشف تام، و
 تاماً على أيةِ حالٍ، فلا يترتّب عليها وجوب الإراقةِ، إلّا إذا ثبت في دليلِ الحجيةِ أو في دليلٍ آخرَ أنّ لكنّها ليست كاشفاً و

الطواف «: الأمارةَ منزلةَ الكاشفِ التام في أحكامِه الشرعيةِ، كما نزّلَ الطواف منزلةَ الصلاةِ في قولِه  نزّلَ المولى أعملَ عنايةً و
  .هذه عنايةٌ خاصةٌ لا يستبطنُها مجرّد جعلِ الحجيةِ للأمارةِ و» صلاةٌفي البيتِ 

  .إنّ دليلَ حجيةِ الأمارةِ بمجرّدِ افتراضِه الحجيةَ لا يفي لإقامتِها مقام القطعِ الموضوعي: بهذا صح القولُ و
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  ؟دوتواند قائم مقام قطع موضوعي ش آيا اماره مي
به نظر شهيد صدر با تفصيل در . بين اصوليون اختلاف است تواند قائم مقام قطع موضوعي شود؟ آيا اماره مي كهدر اين 
  .توان دست يافت  فرض به طور جداگانه، به پاسخ صحيحي ميهربيان حكم  مسئله و

   حكم  در موضوع»ةبما هو حج«قطع أخذ  :فرض اول
بما هو «أخذ شده است نه در موضوع،  »بما هو حجة«طع فهميم كه قب  ،ما از دليلي كه قطع در موضوع آن اخذ شدهاگر 
 كه قطعبه خاطر اين است » قطع«استفاده از واژة   ودر موضوع اين دليل اخذ شده حجت استكه چه   آنو در واقع »قطع

  .مصداق بارز و شاخص حجت است
كه  ا اگر بفهميم كه قطع به عنوان اينج  در اين»هر چه را كه قطع به خمريتش داري دور بريز«:  اگر مولي گفته استمثلاً

 ،چه كه حجت بر خمريتش قائم شود  معنايش اين است كه هر آن،مصداقي از حجت است در موضوع اخذ شده است
 زيرا با قيام ؛تواند به جاي قطع موضوعي بنشيند  اماره مي،واضح است كه در اين صورتو . دور ريخته شود واجب است

  . محقق شده است،ت باشديكم كه همان حج موضوع آن ح،اماره نيز
   حكم در موضوع»قطع و كاشف تامبما هو «قطع أخذ : دومفرض 

گونه استفاده كنيم كه قطعي كه در موضوع آن دليل اخذ   اينأخذ شده است» قطع« حكمي كه در موضوعش  از دليلاگر
در اين صورت، اماره  باشد، مي ،ن راه ندارد و به اين عنوان كه قطع و كاشف تام است و شك در آ»بما هو هو«شده 
 در مثال فوق اگر بفهميم حكم به مثلاً. تواند قائم مقامِ قطع موضوعي شود مگر در مواردي كه توضيح آن خواهد آمد نمي

كه در نفس مكلف قطع به خمريت حاصل شود آن هم نه قطع به اين عنوان است   اينوجوب دور ريختن خمر منوط به
 ديگر باقيام دليل ظني بر  حجت است بلكه قطع به اين لحاظ كه كاشف تام است و شك در آن راه نداردكه مصداق

  . خمريت مايعي دور ريختن آن واجب نخواهد بود
   :تطبيق

  ما قامت حجة3ٌ مقصود هذا الدليلِ من المقطوعِ هو2هو أنّا تارةً نفهم من دليلِ وجوبِ إراقةِ مقطوعِ الخمريةِ أنّ  تفصيلٌ، و1هنا و

  ليس القطع إلّا كمثالٍ،  منجزةٌ على خمريتِه؛ و
گويد مقطوع  در نشستن اماره به جاي قطع موضوعي بايد در مسأله تفصيل بدهيم و آن اين است كه ما گاه از دليلي كه مي

 بر خمريت آن منجزي فهميم كه مقصود اين دليل از مقطوع، هر چيزي است كه حجت الخمرية را دور بريز، چنين مي
  .بوده است واضح براي حجت،  مثالاز باب ذكرقائم شده باشد و ذكر قطع تنها 

  . كاشفاً تاماً لا يشوبه شك5 بوصفِه4أخرى نفهم منه إناطةَ الحكمِ بوجوبِ الإراقةِ بالقطعِ و

                                                 
 .نشستن اماره به جاي قطع موضوعي: مشاراليه .1
 .باشد مي» نفهم«أن با اسم و خبرش به تأويل مفرد رفته و مفعول به  .2
  .مقصود: مرجع ضمير .3
 .»اناطه« به جار و مجرور متعلق .4
  »اناطه«جار و مجرور متعلق به  .5
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به اين لحاظ كه چنين  .ود قطع است وجوب دور ريختن منوط بر وجبه )شرعي(گاه نيز از دليل چنين مي فهميم كه حكم 
  .صفتي دارد كه كاشف تام است و هيچ شكي در آن راه ندارد
 وجوب الإراقةِ؛ لأنّها تحقّقُ موضوع هذا الوجوبِ 1يترتّب عليها ففي الحالةِ الأولى تقوم الأمارةُ مقام القطعِ الموضوعي، و

  . الحجة2ُهو وجداناً و
شود و بر آن  ، اماره، قائم مقام قطع موضوعي مي) هو حجه در موضوع دليل أخذ شده استكه قطع بما(در حالت اول 

  .باشد، وجداناً تحقق پيدا كرده است مي» الحجة«شود؛ زيرا موضوع اين وجوب كه  وجوب دور ريختن، مترتب مي
09:45Sco1:  

  
   دومفرض اماره مقام قطع موضوعي در ي بررسي جانشين

  .يم و دو فرض مطرح شددتواند قائم مقام قطع موضوعي قرار گيرد، تفصيل دا اماره ميدر اين بحث كه آيا 
فرض دوم مربوط به موردي بود كه مستفاد از دليل اين باشد كه قطعي كه در موضوع اخذ شده است بما هو قطع و از اين 

  .حيث كه كاشف تام است، در موضوع اخذ شده باشد
تواند قائم مقام قطع موضوعي واقع شود؛ زيرا بر طبق اين فرض،  ه حجت است، نميدر اين فرض، اماره به صرف اينك

 به همين دليل ،)نه قطع بما أنه حجة(حكم منوط است به قطع به موضوع، آن هم قطع از اين حيث كه كاشف تام است 
نيست، »كاشفيت تام«فت ر است، اما از آن جا كه داراي صز و معذِّاماره گرچه حجت است و به سبب جعل شارع منج 

  .است كه محقق كنندة موضوع خواهد بود) قطع(تواند موضوع اين حكم را محقق كند و در اين فرض تنها كاشف تام  نمي
 از آن جهت كه حجت است و دليل بر حجيتش قائم شده است، بخواهد البته آنچه گفتيم، در وقتي است كه اماره صرفاً

  .ودقائم مقام قطع موضوعي واقع ش
 به يا دليل ديگري اين مطلب را برساند كه شارع مقدس اماره را تعبداً) مثل صدق العادل(اما اگر خود دليل حجيت اماره 
در اين   بداند،قطع  را تعبداًاماره به اين معنا كه مكلف بايد با اماره معامله قطع كرده و ،منزلة كاشف تام قرار داده است
توان در طواف  رار دادن را مي شبيه اين نازل منزله ق؛شود طع موضوعي در فرض دوم نيز ميصورت اماره حتي قائم مقام ق

طواف و نماز دو ماهيت  .».الطواف بالبيت الصلاة«:  شرع مقدس طواف را به منزلة نماز قرار داده و فرموده استديد، زيرا
 به اين معنا نيست كه طواف و نماز حقيقتاً.  استفرمايد طواف بر گرد خانة خدا نماز متفاوت دارند و اين روايت كه مي

 و در طواف نيز طهارت از حدث و خبث. يكي هستند بلكه مراد اين است كه طواف نيز همان احكام نماز را داراست
   . لازم استساير شرايط نماز

 حجيت اماره قائم شده، اين تنزيل اي دارد و به مجرد اين كه دليلي بر اما بايد دقت داشت كه اين تنزيل نياز به عنايت ويژه
كه قطع (تواند قائم مقام قطع موضوعي در فرض دوم  بنابر اين تا وقتي اين تنزيل ثابت نشود اماره نمي. شود استفاده نمي

  .قرار گيرد) بما هو كاشف تام أخذ شده است
FG 

                                                 
 »الاماره«: مرجع ضمير .1
 .موضوع: مرجع ضمير .2
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  .واند قائم مقام آن قرار گيردت در اين صورت اماره مي.        در موضوع دليل اخذ شده استبما أنه حجة
  شود،  در اين صورت اماره قائم مقام آن واقع نمي       .قطع موضوعي   بما أنه كاشف تام در موضوع دليل اخذ شده است

  . قرار داده است»كاشف تام« اماره را نازل منزلة ، شارع مقدس،كه ثابت شود مگر آن
  

   :تطبيق
وجوبِ العملِ بها لكي تقوم مقام القطعِ  2قيامِ دليلٍ على حجيتِها و 1رّد كونِ الأمارةِ حجةً وفي الحالةِ الثانيةِ لا يفي مج و

  الموضوعي؛ 
مجرد اين كه اماره حجت است و دليل بر حجيتش ) كه قطع بما هو كاشف تام اخذ شده نه بما هو حجة(و در حالت دوم 

  . ي اماره به جاي قطع موضوعي كافي نيستقائم شده و عمل بر طبق آن واجب است، در جانشين
لكنّها   لمؤداها بجعلِ الشارعِ، و4منجزةً إن أصبحت حجةً و الأمارةُ و  وجوب الإراقةِ منوطٌ بالقطعِ بما هو كاشف تام، و3لأنّ

  ليست كاشفاً تاماً على أيةِ حالٍ 
ين وصف كه كاشف تام باشد و اماره اگر چه حجت شده زيرا وجوب دور ريختن مقطوع الخمرية منوط به قطع است به ا

  . باشد ولي به هر حال كاشف تام نيست و به سبب جعل شارع منجز مؤداي خود مي
الأمارةَ منزلةَ   نزّلَ فلا يترتّب عليها وجوب الإراقةِ، إلّا إذا ثبت في دليلِ الحجيةِ أو في دليلٍ آخرَ أنّ المولى أعملَ عنايةً و

   .شفِ التام في أحكامِه الشرعيةِالكا
و يا در دليل ديگري ) مثل آية نبأ(شود مگر زماني كه در دليل حجيت اماره  پس وجوب دور ريختن بر اماره مترتب نمي

يعني علاوه بر حجيت دادن به اماره، هيچ فرقي بين اماره و قطع قائل (ثابت گردد كه مولي عنايتي ويژه اعمال كرده است
  . و اماره را در احكام شرعي به منزلة كاشف تام قرار داده است.) هر دو را در كلية احكام يكي دانسته استنشده و 

   5»الطواف في البيتِ صلاةٌ«: كما نزّلَ الطواف منزلةَ الصلاةِ في قولِه
 به دور خانة خدا، نماز طواف«: فرمايد طور كه شارع مقدس طواف را به منزلة نماز قرار داده است در آن جا كه مي همان
  .»است

إنّ دليلَ حجيةِ الأمارةِ بمجرّدِ افتراضِه الحجيةَ لا : بهذا صح القولُ و . عنايةٌ خاصةٌ لا يستبطنُها مجرّد جعلِ الحجيةِ للأمارة6ِهذه و
القطعِ الموضوعي يفي لإقامتِها مقام.   

                                                 
 .»كَون«: معطوف عليه 1
 .»حجيتِها«: معطوف عليه 2
  .»لا يكفي«: متعلق 3
گر چه : ين مراد شهيد صدر اين است شود بنابرا اي كه به موضوع حكمي تعلق گرفته باشند واقع نمي همان طور كه گذشت منجزيت صفت قطع و اماره 4

 .اين اماره حجت است و اگر در طريق احكام شرعيه قرار مي گرفت منجزيت داشت
 .2 ديث، ح38 اب، أبواب الطواف، ب410، ص 9ج :  مستدرك الوسائل.5
 .شود كه از فعل نزل استفاده مي» تنزيل«: مشاراليه 6
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از اين رو اين گفته صحيح است كه . اره، در بردارندة آن نيستو اين عنايتي اضافي است كه مجرد جعل حجيت براي ام
در فرض (دليل حجيت اماره به مجرد اين كه اماره را حجت قرار داده است، در جانشيني اماره به جاي قطع موضوعي 

  .كافي نيست) دوم
26:20Sco2:  
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  چكيده
اين عنوان كه حجت است در موضوع اخذ شده، در  بفهميم قطع به ،اگر از دليلي كه قطع در موضوع آن اخذ شده است .1

 بلكه ؛ خصوص قطع نيست،چه در واقع در موضوع اخذ شده  زيرا آن؛تواند به جاي اين قطع بنشنيد اين صورت اماره مي
  .قطع از باب مثال است  حجيت داشته باشد و ذكر،هر چيزي است كه مانند قطع

  .ند محقق كنندة موضوع باشدتوا  اماره نيز مانند قطع مي،در فرض فوق. 2
 در موضوع ، است»كاشف تام« به اين لحاظ كه ،گونه بفهميم كه قطع اگر از دليلي كه قطع در موضوع آن اخذ شده، اين. 3

كه  اينتواند قائم مقام چنين قطعي شود؛ زيرا كاشفيت اماره ناقص است؛ ولو   در اين صورت اماره نمي،آن اخذ شده است
  .باشدت شده با جعل شارع حج

اما در صورتي .  حجيت باشد،مطلب فوق در صورتي است كه حداكثر چيزي كه از سوي شارع به اماره بخشيده شده. 4
 شارع، اماره را نازل منزلة قطع قرار داده و آن را با قطع يكسان ،) حجيت اماره يا به دليل ديگربه همان دليلِ(كه ثابت شود 
تواند قائم  نيز مي)  در موضوع دليل اخذ شده است»قطع بما أنه كاشف تام«فرضي كه (ض  در اين فر، امارهدانسته است

  .مقام قطع قرار گيرد
  
 
   

 


